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 دیرینه‌شناسی اخلاق تفسیر

ــای مــتــمــادی  آثــــار تــفــســیــری کـــه در ســـده‌هـ
نوشته شــده اســـت، بخش مهمی از ذخایر 
فرهنگی جهان اسلام است و افزون‌بر نسبت 
درخورتوجهی که این دست آثار در میان میراث 
اسلامی دارد، حجم تفاسیر قرآن به اندازه‌ای 
است که می‌توان گفت در هیچ‌یک از ادیان 
بزرگ جهان، چنین کمیتی از تفسیر بر متنی 
مقدس نوشته نشده است. با وجود اهتمامی 
که عالمان مسلمان در یک‌ونیم هزاره گذشته 
به خود تفسیر قرآن داشته‌اند، درباره علوم درجه‌دوم که رجوع 
آن‌ها به نحوی از انحا به تفسیر باشد، عنایت اندکی بوده است، 
حتی در زمینه‌هایی مانند قواعد تفسیر که می‌توانست برای 
مفسران به‌مثابه یک ابزار عمل کند، نیز آثار تألیف‌شده به نحو 

شگفت‌آوری اندک است!
در این میان، حوزه‌ای از دانش‌های درجه‌دوم قرآنی که حتی 
درمیان نوشته‌های معاصر خلأ چشمگیری درباره آن احساس 
می‌شود، »اخلاق تفسیر« است. با وجود آنکه در دهه‌های اخیر، 
اخلاق مضاف با مضاف‌الیه‌های مختلف کمابیش محل توجه 
قرار گرفته و درباره آن تألیفاتی پدید آمده است، اخلاق تفسیر، 
حوزه‌ای است که از این رونق نسبی بهره‌ای نداشته است. در 
مقایسه با حوزه‌های دیگر معرفتی در جهان اسلام، مانند حمل‌ 
و قرائت قرآن، نقل حدیث، مناظره، قضا و امثال آن که متونی 
درباره »آداب« آن‌ها پدید آمده است، باز در آداب تفسیر و مفسر 
کاستی محسوسی دیده می‌شود؛ هرچند برای اطمینان، همان 
اندک مطالب موجود به بحث نهاده خواهد شد. باید اذعان 
داشت که خلأ یادشده اختصاص به جهان اسلام و تفسیر قرآن 
ندارد و در جهان غرب و درباره تفسیر دیگر متون مقدس نیز 
یافتن آثاری در پیوند اخلاق با تفسیر، آسان نیست. از همان نادر 
موارد، کاری که »برایان استوک« درباره نظریه تفسیری »قدیس 
گوستین« انجام داده و در نام‌گذاری آن از تعبیر »اخلاق تفسیر«  آ
استفاده کــرده، بیشتر تلاقی دو علم تفسیر و اخــاق است تا 
اخلاق تفسیر و اثری از »ریچارد کوهن«، بیشتر به‌دنبال یافتن 
پیوستار میان اخــاق، تفسیر متن مقدس و فلسفه از مسیر 
اندیشه‌های »ایمانوئل لویناس« است. با وجود ضرورتی که برای 
اخلاق تفسیر احساس می‌شود، درحال‌حاضر چنین گونه‌ای از 
اخلاق مضاف هنوز شکل نگرفته است و هدف این مقاله، ارائه 

مسیرهایی برای رفتن به‌سوی آن است.
مسئله اصلی این است که چیستی اخلاق تفسیر کاویده شود و 
در نگاهی تحلیلی روشن شود که اخلاق تفسیر چه مسائلی دارد، 
ناظر به چه جوانبی برای فرایند تفسیر و ارتباط مفسر با خواننده 
است و چه نسبتی با فرهنگ عصری دارد. برای رسیدن به پاسخ 
این پرسش‌ها، هم کاوشی در آداب تفسیر انجام خواهد گرفت و 
هم تلاش خواهد شد از دیگر دستاوردها در اخلاق مضاف برای 

بسط این مبحث، بهره گرفته شود.

 zارتباط انسان با انسان در اخلاق تفسیر

در سویه‌ای از فرایند تفسیر که به ارتباط میان مفسر و متن 
بازمی‌گردد، بیشتر در سنت علوم قرآنی می‌توان مطلب یافت. 
‌شاخص این نوع از مباحث،‌ سخن از علوم موردنیاز مفسر است؛ 
یعنی آنچه مفسر پیش از درگیر شدن در فرایند تفسیر، باید بداند 
و این مبحثی است که در سده‌های متمادی، چه ذیل عنوان 
‌آداب تفسیر مفسر و چه بدون چنین عنوانی، به آن پرداخته 
شده است. باید گفت حتی در برخی مباحث که یک جنبه از 
آن به حقوق گوینده قرآن و متن قرآن بازمی‌گردد و جنبه دیگر به 
حقوق خوانندگان تفسیر، در سنت علوم‌قرآنی معمولا از دریچه 
حقوق خداوند و متن قرآن، نگریسته شده و به حقوق خواننده، 
پرداخته نشده اســت. می‌‌توان گفت شاخص‌ترین نمونه از 
این دست، مسئله »تفسیر به رأی« است؛ رفتاری که همواره 
نوعی تعدی به ساحت قرآن و سرکشی در برابر قائل مقدس آن 
شمرده شده است. حال آنکه از منظری دیگر، می‌تواند تعدی به 
حقوق خوانندگان تفسیر نیز باشد. این تعدی در تفسیر به رأی 
از آن‌روست که مخاطبان تفسیر می‌خواهند از مسیر خواندن 
تفسیر، سخن خداوند را دریابند، نه آنکه افکار شخصی مفسر 
که برآمده از متن قرآن نیست، به آن‌ها تحمیل شود. دیدیم که 
مسئله تفسیربه‌رأی نیز در شمار موضوعات مطرح در سنت 

آداب تفسیر بود.
تفسـیر در نسـبت بـه مؤلـف)در اینجـا خداونـد متعـال(، تفسـیر 
در نسـبت بـه مخاطبـان، تفسـیر در نسـبت بـه متـن، یعنـی 
ویژگی‌های تاریخی و بافتاری متن مقدس و تفسـیر در نسـبت 
بـه موضـوع، یعنـی محتـوای پیـام. بـر ایـن پایـه، می‌تـوان الزامات 
تفسـیر را نیـز از همیـن چهـار منظـر نگریسـت و در ایـن ابعـاد آن 
را بسـط داد: الزامـات مفسـر نسـبت بـه خداونـد به‌مثابـه قائـل 
قـرآن، الزامـات او نسـبت بـه متـن قـرآن هـم بـه اعتبـار ویژگی‌های 
تاریخی‌بافتاری و هم به اعتبار محتوا و مضامین آن و سرانجام 
الزامـات او نسـبت بـه خواننـدگان کتـاب تفسـیر. در میـان ایـن 
گـر بـه شـخص‌انگاری اسـتعاری قـرآن  چهـار قسـم از الزامـات، ا
کریم پناه نبریم، ابعادی که در آن رابطه شخص با شخص برقرار 
می‌شـود، بعـد اول، یعنـی رابطـه مفسـر و خـدا و بعـد اخیـر، یعنـی 
گر بر رابطه انسان با انسان  رابطه مفسر و خواننده است. حال ا
کیـد کنیـم، بعـد اول را کـه انسـان تنهـا در  در نگـرش اخلاقـی تأ
یک سـوی آن قرار می‌گیرد، نیز می‌توان از آن‌رو ملحق به بحث 
دانسـت کـه دسـتاورد فهـم کلام خداونـد در نهایـت بـه انسـان 
خواننـده عرضـه می‌شـود، پـس دربـاره بعـد اول هـم می‌تـوان 

به‌صـورت ترکیبـی، یـک رابطـه انسـان بـا انسـان تعریـف کـرد.

 zمفسر؛ به‌مثابه پیام‌رسان خداوند

در منابع کهن حدیثی، تاریخی و تفسیری در سده‌های دوم و 
سوم هجری، حکایتی از زبان ابن‌مسعود به‌عنوان یکی از بزرگان 
صحابه نقل شده است که در آن به ویژگی‌های ممتاز ابن‌عباس 
به‌عنوان یک صحابی جوان در فهم قرآن و بیان معانی آن اشاره 
کرده و او را به‌عنوان »ترجمان قرآن« معرفی کرده است. اصلا 
مهم نیست که بدانیم ابن‌مسعود دقیقا چنین سخنی را درباره 
ابن‌عباس گفته است یا نه؛ نکته مهم این است که در منابع 
سده‌های دوم و سوم هجری این روایت بارها بازگو شده و از 

زمینه گفتمانی پرتوانی برخوردار بوده است.
بـا اسـتناد بـه ایـن حکایـت کـه تـا امـروز، همـواره در متـون اسالمی 
تکـرار می‌شـود، می‌تـوان گفـت تنهـا ابن‌عبـاس نیسـت کـه بـه 
چنیـن لقبـی مفتخـر شـده اسـت، بلکـه ابن‌عبـاس در اینجـا نـه 
به‌عنـوان شـخص کـه یـک پیش‌نمونـه از مفسـر قـرآن اسـت. 
معنای این سخن آن است که در فرهنگ اسلامی، مفسر اصولا 
بناسـت ترجمان قرآن باشـد و در مقام نقد و ارزیابی هر مفسـر، 
تنها باید احراز کرد که او چقدر در ایفای نقش خود موفق بوده 
و تـا چـه حـد شایسـتگی گرفتـن ایـن لقـب را کسـب کـرده اسـت. 
ایـن نگـرش از برخـی رویکردهـای هرمنوتیکـی معاصـر، فاصلـه 
بسـیاری دارد کـه اساسـا در فراینـد تفسـیر، صدایـی از خداونـد 
نمی‌شـنوند و بـه موضـوع تفسـیر، به‌عنـوان امـری کامال زمینـی و 

غیرمقـدس می‌نگرنـد.
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کتابی درباره اسطوره‌های کتاب مقدس

مردم به دلایل زیادی کتاب‌های مقدس را مطالعه 
می‌کنند؛ بعضی در جست‌وجوی راهنمایی اخلاقی 
و معنوی از گنجینه خردمندی‌های آن هستند و 
بــســیــاری، کتاب مقدس را به‌دلیل داســتــان‌هــای 
ــیـــات جهانی  دل‌انــگــیــز و ســـروده‌هـــایـــش در ادبـ
می‌خوانند، با این حال تعدادی هم آن را همچون 
گــزارش‌هــایــی تاریخی از ریشه‌های فرهنگی خود 
بررسی می‌کنند و بسیاری نیز به‌دلیل ژرف‌نگری در 
زندگی و بودوباشی که مردم در تمدن‌های باستانی 
داشته‌اند، به آن نظر می‌افکنند. کتاب »101اسطوره 
از کتاب مقدس« بر عهد عتیق و کتاب‌های آغازین 

این عهد موسوم به تورات متمرکز است. 
بسیاری از مطالب و داستان‌های این کتاب‌ها با 
ک دارد و البته  عقاید و باورهای مسلمانان اشترا

تفاوت‌های چشمگیری نیز در آن‌ها دیده می‌شود و 
همین تفاوت‌هاست که باب عقیده به تحریف کتاب 
یادشده را برای مسلمانان گشوده است. نویسنده 
ــرض، بـــه‌ســـراغ روایـــت‌هـــای کــتــاب  ــش‌ف ــی ــن پ بــا ایـ
مقدس رفته است که همه آن‌ها ریشه در اساطیر 
عبری و باورهای مردم مصر باستان دارد. او برای 
این پیش‌فرض فقط به شباهت این داستان‌ها و 
تقدم یکی بر دیگری توجه می‌کند و به این مسئله 
نمی‌اندیشد که شباهت میان روایت‌های بی‌شمار، 
گونی می‌تواند داشته باشد و لزوما به  دلایــل گونا

معنای اقتباس یکی از دیگری نیست.
داستان‌های تورات هرقدر که تغییر یافته و با اساطیر 
درآمیخته باشند، ریشه در اندیشه‌ها و باورها و تاریخ 
انسان‌های پیشین دارند؛ تاریخی که چه‌بسا آثار آن را 
همچنان در عقاید، باورها، سنن و آیین‌های بسیاری 
از مردم جهان می‌توان یافت. در این کتاب تلاش شده 

است ریشه‌های این داستان‌ها و اتفاقات در وقایع 
تاریخی یافته شود و براساس شواهد و مستندات 
تاریخی، معلوم شود که تا چه حد تغییر یافته و تا چه 
حد اصالت آن‌ها حفظ شده است. نویسنده بدون 
جانبداری و پیش‌داوری به‌سراغ داستان‌های کتاب 
مقدس رفته و ریشه‌های اساطیری و تاریخی آن‌ها را 
یافته و درمجموع، 101اسطوره را تحلیل کرده است. 
در هر فصل کتاب به یک داستان و اسطوره پرداخته 
شده است و داستان براساس روایــت تــورات از آن 
داستان تاریخی و شکل‌های دیگر آن داستان یا 
اسطوره که در کتاب‌های دیگر به آن‌ها اشاره شده، 

تحلیل شده است.
کتاب »101اسطوره از کتاب مقدس: چگونه کاتبان 
باستان تاریخ، کتاب مقدس را نوشتند«، نوشته گری 
گرین‌برگ، ترجمه حمید پژوهش، را نشر فارابی در 

سال۱۴۰۲ منتشر کرده است.

کتاب 
شناخت

   مصحف زنجانی؛ هنر ایرانی به خط کوفی

۴۴ در »الخزانه‌الغرویـه«،  مصحـف قرآنـی شـماره
کتابخانـه حـرم علـوی در نجف‌اشـرف، بـا کتابـت 
محمـد زنجانـی در ۵۳۱قمـری، یکـی از شـاهکارهای 
سـت کـه  فـی ا کو نـی بـه خـط  آ بـت منظـم قر کتا
هشـت بـرگ از آغـاز و انتهـای آن، حـاوی انجامـه 
و برگ‌هـای مذَهـب نسـخه جداشـده اسـت. ایـن 
برگ‌هـا احتمـالا در دهـه۱۹۹۰، زمـان صدام‌حسـین، 
۱۹۹۶ در مـوزه هنـر  ج و از سـال از کتابخانـه خـار
متروپلیتن)نیویـورک( نگهـداری می‌شـود. برخـی از 
گی‌هـای مهـم و اساسـی در کتابـت ایـن نسـخه  ویژ
کوفـی  چنیـن اسـت: کتابـت نسـخه بـه خـط کوفی)
سـبک جدیـد یـا کوفـی مشـرقی(، پایـان یافتـن هـر 

صفحـه بـه انتهـای یـک آیـه، قـرار گرفتـن هریـک از 
اجـزای سـی‌گانه قـرآن در هفـت بـرگ، شـروع هـر 
جـزء از آغـاز صفحـه و اختتـام آن بـه پایـان صفحـه، 
نزدیـک بـودن قرائـت کاتـب بـه قرائـت ابوعمـرو 
بصـری، تطابـق نداشـتن مصحـف بـا نظام‌هـای 
هفت‌گانـه عَـدّالآی یـا آیه‌شـماری، نام‌گـذاری برخـی 
سـوره‌ها به‌گونه‌ای متفاوت از اسـامی رایج، قیاسـی 
بـودن امال یـا رسـم مصحـف و تطابـق نداشـتن آن بـا 

رسـم‌الخط عثمانـی.
کاتــب نســخه، در پایــان اثــر، قواعــد مختلــف خــود 
ــی  ــه فارس ــد ب ــف را در ۳۳بن ــن مصح ــگارش ای در ن
گی‌هــای کتابــت و  و عربــی ذکــر کــرده اســت. ویژ

تذهیــب هنرمندانــه نســخه، نشــان می‌دهــد کــه 
کاتــب و مذهــب نســخه، اســتادی صاحب‌ســبک، 
ضــی و  یا هــن ر ، ذ ه د بــو ز  ا د ه‌پــر ید ع و ا مبــد
معمارگونــه داشــته، کتابــت مصحــف را بســیار دقیــق 
و بــا محاســبات ریاضــی انجــام داده و در آرایه‌هــای 
تذهیبــی، تقریبــا از تمــام عناصــر تزییــن هندســی 
و گیاهــی بهــره گرفتــه اســت. نویســنده در پایــان 
مقالــه بــه چنــد مصحــف مشــابه از نظــر خــط کوفــی 
و از حیــث مصحف‌نویســی مضبــوط و قاعده‌منــد 
اشــاره کــرده اســت کــه همگــی، صفحــات خــود را بــه 
آیــه ختــم می‌کننــد و هــر جــزء قــرآن را در تعــداد 

صفحــات مشــخصی قــرار می‌دهنــد.

به روایت 
اسناد

 zاندیشه رضوی در دوران بلوغ شیعه

معارف حکمت رضوی، مجموعه‌ای مستقل و ممتاز از 
دستگاه‌های معرفتی فکری بشری است. امام‌رضا)ع( در 
زمانی لب به سخن می‌گشایند و مجموعه این میراث 
گی در جهان اسلام و در  را عرضه می‌کنند که چند ویژ
محیط ایشان وجود دارد؛ نخست آنکه تشیع از مراحل 
نخستین اعتقادی خود، گذشته و جامعه اعتقادی 

شیعه به دوره بلوغ رسیده است.
پس از گذر از دوران امام‌سجاد‌)ع( و صادقین)ع(، عصری 
ظهور کرده بود که در آن، عناوین و محورهای مباحث 
اعتقادی شیعه کاملا روشن شده بود؛ هم برای جامعه 

شیعه و هم برای مخالفان.
گی دیگر جهان اسلام در عصر رضوی، شکل‌گیری  ویژ
گرایی‌های معرفتی در جامعه رقیب و جریان فکری  وا
اهل‌سنت است. در آن دوره، مکتب‌ها و مذهب‌های 
کلامی به‌طور کامل نمودار شده بود و آنچه بعدها، ما 

آن‌ها را مذاهب اسلامی و مذاهب کلامی 
نامیدیم، نقطه آغاز شکل‌گیری‌اش از 
دوران حیات امام‌رضا)ع( است؛ چنان‌که 
در درون جریان‌های کلامی به‌تدریج 
ــروز و  اندیشه‌های مختلف در حــال ب
گی سوم آن دوره، حضور  ظهور بود. ویژ
فعال رؤسای ادیان است. زمینه عرضه 
اندیشه‌های آنان فراهم شده بود و امام 
در مواجهه با این اندیشه‌ها، معارف 

خود را عرضه کردند.
نکته چهارم اینکه عصر رضــوی، عصر 
ترجمه آثار فلسفی و غیرفلسفی به زبان 
گر در گذشته یعنی در دوران  عربی بود؛ ا
صــادقــیــن)ع( مــعــارف کــامــی و فلسفی 
دیگران در قالب شفاهی عرضه می‌شد، 
در این دوره کم‌کم میراث مکتوب نیز به 

آن اضافه شد.

 zنظام مستقل میراث رضوی

امام‌رضا)ع( در نقطه کانونی این حرکت 
پــیــچــیــده و درگـــیـــری تـــوأمـــان فــکــری، 
اندیشه‌های خودشان را عرضه کردند. 
ــا ایـــن پیشینه بــایــد گــفــت دســتــگــاه  ب
معرفتی که آن حضرت با میراث‌بری از 
آبــای خــود و بهره‌گیری از علوم قرآنی 

عرضه می‌کنند، نظام معرفتی مستقلی است.
در اثبات این استدلال باید گفت که در مکتب اسلام با 
ظهور رسالت نبوی، روشن است که معارف بلند اسلامی 
نکات تازه و عرصه‌های نوینی را به روی عقل بشری 
گر فردی ادعا کند رسالت پیامبر)ص( تنها  گشوده است و ا
برای ابلاغ احکام شرعی بوده است، پذیرفته نیست، 
کرم)ص( و قرآن کریم،  بنابراین نخستین رسالت پیامبر ا

عرضه معارف نوینی است که قرار است اندیشه‌های 
بشری را تصحیح کند و به تکامل برساند.

برهان دیگر اینکه مقایسه اندیشه‌های امام‌رضا)ع( با 
معارفی که در آن عصر وجود دارد، اعم از معارف اسلامی 
یا دیگر ادیان، نشان می‌دهد که امام‌رضا)ع( در مقابل 
تک‌تک آن اندیشه‌ها موضعی مستقل دارند. معارف 
رضوی و معارف علوی، یک معرفت مستقل از دیگر 

گروه‌های فکری و اندیشه‌های بشری است.
گــی دیــگــر مــعــارف رضـــوی، اصــل‌مــحــوربــودن آن  ویــژ
است. دورانی که امام عرضه اندیشه را آغاز می‌کنند، 
برخلاف گذشته، جامعه شیعه به بلوغ رسیده است و 
جریان‌های مقابل به دسته‌بندی و اصل‌سازی روی 
آورده‌اند. این، دوران شکل‌گیری مکاتب کلامی است. 
امام‌رضا‌)ع( در بین معارفی که عرضه می‌کنند، دائم بر 
کید می‌کنند که من، اصلی از اصول را برای  این نکته تأ

شما عرض می‌کنم.
لازم بــود بــه مقتضای زمـــان، معارف 
شیعه در قالب اصول و موازین علمی 
محکم، عرضه می‌شد که ایــن نکته را 

حضرت هم تصریح می‌‌کنند.
ــا‌)ع( را نباید  ــام‌رض مجموعه مــعــارف ام
ــت؛ باید  ــداش ــن گـــزاره‌هـــای مختلف پ
اصـــول بنیادین انــدیــشــه پــنــداشــت و 
آن‌هــا را استخراج کــرد و نشان داد که 
این اصول، چگونه تبیین شده و مدلل 

و موجه شده است.
گـــــی دیــــگــــر مـــــعـــــارف رضـــــــوی،  ویـــــژ
دستگاه‌مند بودن آن است. تنها این 
نیست که پاره‌ای اصل و قاعده حکمی 
و معرفتی ارائــه شــود، بلکه این قواعد 
در زنــجــیــره‌ای به‌هم‌پیوسته در یک 
دستگاه هماهنگ و منسجم و مرتبط 
بــا هــم ارائـــه شــده اســـت. ایــن نکته را 
می‌شود از درون سخنان آن حضرت 

نیز استخراج کرد.
در اهمیت این نکته، همین بس که تا 
وقتی یک دستگاه معرفتی به‌صورت 
یک نظام و سیستم معرفتی سامان 
کنار هم  گون  نیابد و ایــن عناصر گونا
ننشینند، نمی‌تواند مکتبی فکری را 

عرضه کند.

 zمیراثی منسجم و هدفمند

ــام و معارف اهــل‌بــیــت)ع( مراجعه  وقتی به مکتب اس
می‌کنیم، درمی‌یابیم که در آن‌ها، کاملا انسجام و ارتباط 
وجود دارد. باتوجه‌به این نکات معلوم می‌شود که وقتی 
ما از میراث حکمی رضوی سخن می‌گوییم، باید بدانیم که 
یک نظام معرفتی مستقل و دارای زنجیره‌های اعتقادی 

محکم و در یک دستگاه کاملا منسجم و هدف‌مند تعبیه 
کید می‌شود که  شده است. بر این مطلب از آن نظر تأ
بسیاری از افرادی که به‌دنبال روایات اعتقادی و معارف 
اهل‌بیت)ع( رفته‌اند و ازجمله در باب امام‌رضا‌)ع( شرح 
نگاشته‌اند، دست به گزینش و اقتباس زده‌اند و جمله یا 
عبارتی از مجموعه خطبه‌ یا مناظره استخراج می‌کنند و 
آن را شاهدی بر ادعای خود می‌گیرند و این یک خسارت 
و خیانت بزرگ است؛ چنان‌که در دنیای امروز و در عالم 
تفکر، هیچ فردی اجازه نمی‌دهد با انتخاب گوشه‌ای از 
سخنان او، مطالبش را تفسیر کنند، بنابراین مجموعه 
معارف رضوی باید کنار هم بنشینند تا آن معرفت خود را 

به‌خوبی نشان دهند.
 امـــام‌رضـــا‌)ع( حـــدود ده تــا دوازده قــاعــده اســاســی را 
در معرفت ربوبی عرضه کرده‌اند که این‌‌ها از مبانی 
معرفت‌شناسی شــروع می‌شود تا مباحث مربوط‌به 
ذات و صفات الهی، رابطه انسان و خدا، نظام اراده، 
نظام هدایت و آن این .این قواعد که به‌صورت گزاره‌های 
تعریف‌شده روشن در عبارات امام‌‌رضا)ع( آمده و گاه با 
تکرار و گاهی هم با بیان‌های مختلف، ابعادش روشن 
شده است، نشان می‌دهد که یک ارتباط وثیق بین این 
گر شما یکی از این  مجموعه وجود دارد، به‌طوری‌که ا
عناصر را از مجموعه بیرون بکشید و بخواهید مخالف 
آن را بگذارید، دستگاه حکمی به‌هم می‌ریزد و سیستم 

دیگر پاسخگو نخواهد بود.

 zتوسعه معارف عقلی شیعه

در دوران امام‌صادق)ع( و امام‌رضا)ع(، جامعه اسلامی 
با گسست و آشفتگی سیاسی، روبه‌رو و زمینه اختلاف 
در بین جانشینان و طبقات اجتماعی تقویت شد. 
در این دوران، التهاب جدی از شرق تا غرب، جامعه 
گرفته بود و امام)ع( در این دوران فرصت  اسلامی را فرا
یافتند فعالیت‌های گسترده‌تری را برای نشر معارف 

الهی انجام بدهند.
ــا)ع( در حـــوزه بــســط مـــعـــارف، رســالــت‌هــای  ــام‌رضــ امــ
اخــتــصــاصــی را بــه انــجــام رســانــدنــد، بــه‌گــونــه‌ای‌کــه 
ــاره  ــاریــخ امــامــت، دربـ ــام هــمــام در ت ــژه آن امـ کـــار ویـ
گــی‌هــای خاصی  مــعــارف معنوی و اعــتــقــادی، از ویــژ

ــر مــعــارف امـــام‌صـــادق و امــام  گـ ــــت. ا بـــرخـــوردار اس
ــره شیعیان  )علیهماالسلام( در دای موسی‌بن‌جعفر
ــا)ع( ایــن موضوع را به سایر  ــام‌رض بسط پیدا کــرد، ام

فرقه‌ها، گروه‌ها و سایر ادیان و مذاهب بسط دادند.
پیامــد دامن‌گســتری معــارف رضــوی در دوره‌هــای 
بعــدی به‌ویــژه در پایــان غیبــت صغــری، کامــا خــود 
را نشــان داد و تشــیع از اندیشــه فرقــه‌ای بــه گفتمــان 
جهانــی تبدیــل شــد. براســاس روایتــی، دلیــل اطــاق 
صفــت »رضــا« بــرای ثامن‌الائمــه)ع( آن بــود کــه مــردم اعــم 
از مخالف و موافق، به امامت و جایگاه و مقام حضرت 
رضــا)ع( رضایــت داشــتند. امام‌رضــا)ع( تــاش کردنــد از 
 ، مــده همچــون موقعیــت سیاســی شــرایط پیش‌آ
جایــگاه والای امامــت و ازطرفــی گســترش دانــش و علــوم 
میــان مخاطبــان، بیشــترین بهــره را در نشــر معــارف 
گــر بیــان امام‌رضــا)ع( نبــود، روایــات اهل‌بیــت)ع(  ببرنــد. ا

را نمی‌توانســتیم به‌درســتی بفهمیــم.
در دوران امـــام‌رضـــا)ع( ادبــیــات معارفی اهــل‌بــیــت)ع( 
ــرد و  ــ ــوق پـــیـــدا ک ــ لـــی س بــه‌ســمــت ادبـــیـــات اســـتـــدلا
مبناسازی‌های عقلی و بنیاد‌سازی قرآنی باتوجه‌به 

سنت مشترک، در امتداد معارف وحیانی قرار گرفت.
قاعده‌سازی، از دیگر محورهای ژرف‌ســازی معارف 
در دوران ثامن‌الائمه)ع( بود. در روایات امام رئوف)ع(، 
ادبیات معرفتی ائمه پیشین به‌صورت عامدانه و با 
تصریح، به مجموعه‌ای قوانین تبدیل می‌شود که 

می‌توان به نمونه‌های متعددی از آن اشاره کرد.
ف و  ر (، ژ ع ( هل‌بیـت ف بلنـد ا ر ( بـه معـا ع ( ضـا م‌ر ما ا
ت  ت حضـر ا ظـر ر منا . د ند قـت بخشـید عمـق و د
بیـر  صورت‌بندی‌هـای علمـی شـکل‌ می‌گیـرد و تعا
والایی از بیانات روایات ذکر می‌شود. در دوران ایشان، 
لایـه عمیق‌تـری از معـارف تبییـن می‌شـود و سـطح 
بیـان حضـرت به‌دلیـل شـرایط مخاطـب و زمینه‌هـای 
تکاملـی جامعـه، ژرف و دقـت بیشـتری می‌یابـد. در ایـن 
دوره تاریخی، تفکراتی با اسـتفاده از میراث و با تکیه‌ بر 
ادبیات شـیعی، درحال ارائه تقریری از شـیعه اسـت که 
از خط اهل‌بیت)ع( به‌دور است. این رویکرد را پاره‌ای از 
اصحـاب اهل‌بیـت)ع( رشـد دادنـد کـه از مهم‌تریـن آن‌هـا 

می‌تـوان بـه تفکـرات عالیـان اشـاره کـرد.

حسینی نژاد

که به تحمیل  ع( با وجودی  ( مهاجرت امام‌رضا
خ داد، سرمنشأ بسیاری  مأمون، خلیفه عباسی ر
از تحولات مثبت در جامعه ایران شد. این امر 
دلایل مختلفی داشت؛ ازجمله آنکه اولا: ایرانیان 
دوستدار اهل‌بیت)ع( بودند و درنتیجه با حضور 
حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا)ع( در کشور خود، سر از 
پای نمی‌شناختند و ثانیا: درایت و علم امام‌رضا)ع( 
به‌عنوان عالم آل‌محمد، چنان شرایطی را پدید آورد 
که بزرگان جامعه آن زمان که در رأس آن‌ها علما و 
اندیشمندان قرار داشتند، هرکدام به این جایگاه 
والای امام اقرار کردند. حضور پربرکت حضرت امام 
علی‌بن‌موسی‌الرضا)ع( در خراسان از همان آغاز، 
تغییر و تحولات سیاسی و فرهنگی عظیمی را در 
منطقه رقم زد و در مدتی کوتاه، دامنه آن تحولات به 
سرزمین‌های دور و نزدیک نیز رسید، به‌‌گونه‌ای‌که از 
کنون، آن حضور برای روح و جان  ۱۲۰۰سال پیش تا

شیفتگان آل‌علی)ع(، جاذبه و انگیزه‌ای فراهم کرد تا 
همه‌روزه سیل شیفتگان و عاشقان از سراسر نقاط 
جهان به سر کوی دوست بشتابند و جانی تازه کنند 
کنون شاهد تجلی امام‌رضا)ع( و فرهنگ رضوی  و ا
در جلوه‌هایی از میراث فرهنگی ایران و خراسان 
هستیم. حضرت علی‌بن‌موسی)ع( در دوران اقامت 
خویش در مرو، مرکز علمی و اداری خراسان، تلاش 
گسترده‌ای برای ارتقای اندیشه و اعتقادات مردم 
خراسان کردند و با مناظره‌های علمی با اهل کتاب و 
گون، زمینه اعتلا و ترقی معرفت  نحله‌های فکری گونا
و بینش دینی این منطقه را فراهم کردند. آن حضرت 
با تشکیل محافل علمی و کلامی و حدیثی، از اسلام 
و فرهنگ اهل‌بیت)ع( دفاع می‌‌کردند و به ایرادها 
و شبهه‌های فرق پاسخ می‌دادند. در ادامه، برای 
تبیین هرچه بیشتر جایگاه امام‌رضا)ع( در توسعه 
میراث شیعه، گفتاری از حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین 
دکتر محمدتقی سبحانی در این‌باره، دراختیار 

خوانندگان قرار خواهد گرفت.

گفتاری از دکتر محمدتقی سبحانی درباره جایگاه معارف امام‌رضا)ع( در نظام فکری تشیع

معارف رضوی، اندیشــه‌ممتاز بشــری اســت
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 دکتر محمدتقی 
 سبحانی، دین‌پژوه :
امام‌رضا)ع( در 

حوزه بسط معارف، 
رسالت‌های 

اختصاصی را به انجام 
رساندند، به‌گونه‌ای‌که 
کار ویژه آن امام همام 

در تاریخ امامت، 
درباره معارف معنوی 

و اعتقادی، از 
ویژگی‌های خاصی 

برخوردار است


